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روایت فتحفاتحان

»دختــر شــینا« وقتــی بــار ســنگین زندگــی مشــترک را همــراه پنــج فرزنــد کــه 
ــد هیچ‌کــدام، شــوهرش را در کنــار خــود نداشــت، به‌تنهایــی بــر  در لحظــه تول
دوش می‌کشــید، می‌توانســت بــه هــر گونــه اعتــراض و ناســازگاری روی بیــاورد؛ 
امــا روابــط بی‌ریایــی کــه بیــن دو شــخصیت اصلــی دختــر شــینا، یعنــی شــهید 
»ســتار )صمــد( ابراهیمــی هژیــر« و همســرش برقــرار اســت، یکــی از عوامــل 
دلچســب‌بودن اثــر اســت کــه بــا بیــان ســاده و بــدون سانســور نویســنده همراه 
شــده اســت؛ چیــزی کــه گاهــی شــاهد نادیده‌گرفتــن آن در دیگــر آثــار مذهبــی 

 . هستیم

ــگ در  ــاله جن ــی« در دوره هشت‌س ــا کمای ــرات »مین ــی‌دی« خاط ــران اپُ »دخت
 O.P.D بیمارســتان شــرکت نفــت آبــادان اســت که بیــن اهالــی، بــه بیمارســتان

معــروف اســت و نــام کتــاب هــم از همیــن اصطــاح گرفتــه شــده اســت. 
ــا زانوهای‌مــان می‌رســید. از داخــل  ــم: »آب ت ــاب می‌خوانی در بخشــی از ایــن کت
آن گوش‌ماهــی جمــع می‌کردیــم و بــه هــم نشــان می‌دادیــم. وقتــی کــف حیــاط 
حســابی خنــک شــد از بازی خســته شــده بودیــم. پارچه‌هــای درز در را برداشــتیم. 
آب بــا فشــار بــه کوچــه رفــت. بچه‌هــای کوچــه پشــت در جمــع شــده بودنــد تــا 
پــای خــود را بــا آب بشــویند. خوشــحال بودیــم که کف حیــاط مثــل هــر روز، برای 

خــواب شــب خنک شــده اســت.«

»نــگاه پربــاران، مــروری بــر نقــش زنــان در هشــت ســال دفــاع مقــدس« 
عنــوان کتابــی اســت کــه نقــش زن در دوران دفــاع مقــدس را بازگــو می‌کنــد. 
ایــن کتــاب نگاهی گــذرا به حضــور زنــان در جنگ‌هــاي صــدر اســام و دوران 
پیــروزی انقــاب دارد و ســپس بــه هشــت ســال دفــاع مقــدس مي‌رســد و 
نقــش زنــان را از زمــان غافلگيــري خانواده‌هــاي مرزنشــين تــا نيــاز بــه حضور 
ــد.  ــان مطــرح ميك‌ن ــوي آن ــادي و معن ــا و پشــتيباني‌های م ــان در جبهه‌ه زن
»عشــق مــرز نــدارد: حضــور زنــان در جنــگ«؛ »آتــش در گلســتان: زنــان در 
نخســتین روزهــای دفــاع مقــدس«؛ »آرزوی آواره: آوارگی زنان در هشــت ســال 

جنــگ« و... از فصل‌هــای مختلــف ایــن اثــر اســت. 

مجموعــه »اینک شــوکران« روایتــی از زندگی جانبازان و شــهدای شــیمیایی جنگ 
از زبــان همسرانشــان اســت کــه شــماره اول آن بــه روایت زندگی شــهید »منوچهر 
مــدق« اختصــاص دارد. روایــت کتــاب ماننــد باقــی کتاب‌هــای این مجموعــه، به دو 
صــورت اســت: بیشــتر بــه روایــت همســر شــهید و بخش‌هایی بــه روایــت دانای 
کل. ایــن کتــاب به‌جــای آنکــه گزارشــی از میــدان جنــگ باشــد، روایتی از همســر 
رزمنــده و جانبــاز اســت کــه در میــدان زندگی، سلحشــورانه پیــکار می‌کنــد و آنچه 
ایــن زندگــی را متفــاوت و دور از تکرارهــای مــال‌آور می‌کنــد، ایــن اســت کــه این 
عشــق تــا وصــال، چنــدان بــه درازا نمی‌کشــد و دلخوشــی ایــن وصال هــم چندان 

پایــدار نمی‌مانــد. 



دختری کنار شط
عبدالرضا سالمی‌نژاد

هاجر در انتظار
ســعید عاکف

دا
سیده اعظم حسینی

یکشنبه آخر
معصومه رامهرزی

ملک اعظمفاتحان

سوره مهرسوره مهر

»دختــری کنــار شــط« همان‌طور کــه نویســنده در مقدمــه‌اش می‌گویــد، »پرداختن 
بــه شــخصیتی ماجراجــو یــا انســانی حادثــه‌ای نیســت کــه انتظار داشــته باشــیم 
ــده  ــی فرمان ــم. او حت ــاب بخوانی ــن کت ــه‌ای را در ای ــای ناگفت ــوادث و رویداده ح
نظامــی یــا طــراح نقشــه‌های عملیاتــی نیــز نیســت تــا از ایــن منظــر بتــوان بــه 

توانمندی‌هــای فــردی و اســتعدادهای خــدادادی مــردان جنــگ بنگریــم.« 
چیــزی کــه ایــن کتــاب را متفــاوت می‌کنــد و باعــث می‌شــود نویســنده، زندگــی 
شــهید »مریــم فرهانیان‌نــژاد« را دنبــال کنــد، فرآیند پختگــی و کمال و شــکوفایی 
دختــر مســلمان جوانی اســت کــه راه طولانی عرفــان صدســاله را درمیــان برترین 

ــهادت می‌پیماید. ــیرها، در ش مس

»هاجــر در انتظــار« روايتــي از خداســالاري در خانــواده شــهيد »عبــاس کريمــي« و 
دربــاره خاطــرات »زهــرا منصــف« از زندگــي مشــترکش بــا حاج‌عبــاس اســت. 
ــاي  ــرش و فداکاري‌ه ــي و همس ــهيد کريم ــف ش ــاط لطي ــاب ارتب ــن کت در اي
همســر رزمنــده بــه تصويــر کشــيده مي‌شــود. »ســعید عاکــف« روايــت کتــاب 
ــا  ــد و ب ــه می‌کن ــنيدني ارائ ــذاب و ش ــاده ج ــتاني و فوق‌الع ــورت داس را به‌ص
مددگرفتــن از روايت‌هــاي بســيارجذاب و خواندنــي، راهــی را بــه تمــام همســراني 
نشــان می‌دهــد کــه مي‌خواهنــد در زندگيشــان آرامــش و پيونــدي ابــدي داشــته 

باشــند و از آثــار شــوم و آفــات دنيــا در امــان باشــند.

ایــن کتــاب خاطراتــی پرکشــش از روزهــای آغازیــن حمله دشــمن به خرمشــهر 
را روایــت می‌کنــد؛ حوادثــی پــر از کشــمکش از حضــور زنــان و دختــران جــوان و 
بــااراده در میانــه جنــگ. یکــی از ویژگی‌هــای اصلــی ایــن کتــاب، جزئی‌نگری‌هایی 
اســت کــه راوی و نویســنده بیــان کرده‌انــد. همیــن جزئی‌نگری‌هــا، صحنه‌هــای 
وقــوع حــوادث را بســیار زنــده کــرده اســت و گویــی شــما را بــه آن زمــان می‌بــرد. 
ــرا  ــیده زه ــرات »س ــش خاط ــت و ویرای ــال ثب ــت س ــول هف ــاب »دا« محص کت
حســینی« اســت کــه مُهــر تحســین و تأییــد رهبــر فرهیخته‌ انقــاب اســامی بر 

ــازات آن اســت. آن از ویژگی‌هــا و امتی

»یکشــنبه آخــر« خاطــرات و دست‌نوشــته‌های روزانــه »معصومه رامهــرزی« از 
دوران جنــگ تحمیلــی اســت کــه خــود او آن را بازنویســی کــرده اســت. در این 
کتــاب، او ماجــرا را از شــروع حملــه سراســری عــراق به ایــران تا پایــان جنگ، 
روایــت و در ایــن میانــه، شــمای خواننــده را بــا صحنه‌هــای زیبایــی همچــون 

توصیــف شــهادت بــرادرش روبــه‌رو می‌کنــد. 



 دوره درهای بسته
فاطمه ناهیدی

حکایت آنان که بقا را در بلا 
دیدند/سپیده کاشانی

فرشته‌ها حواس‌شان جمع است 
نجمه کتابچی

حنانه
مریم برادران

انجمن قلم ایرانروایت فتح

روایت فتحروایت فتح

»دوره درهــای بســته« کتــاب خاطــرات زن آزاده‌ای اســت که برای امدادرســانی 
بــه جبهه رفــت؛ امــا در دومیــن روز خدمت‌رســانی‌اش در شــهر محاصره‌شــده 

خرمشــهر به اســارت دشــمن درآمد. 
در بخشــی از کتــاب می‌خوانیــم: »جــای کوچــک کثیفــی بــود. امــا بــرای چنــد 
ــه  ــر چ ــیدند و ه ــرک می‌کش ــار س ــه و کن ــه گوش ــود. ب ــل ب ــل تحم روز قاب
ــد بــرای هــم می‌گفتنــد. فاطمــه خــم شــد و حلیمــه روی پشــتش  می‌دیدن
رفــت. تــو ســوراخی کــه لامــپ بــود، یــک مــداد پیــدا کــرد و آن را برداشــت. 
روی دیــوار، بیــن کاشــی‌ها چیزهایــی نوشــته شــده بــود. بعضی نوشــته بودند 
فــردا قــرار اســت اعــدام شــوند و وصیتنامه‌هاشــان را روی دیــوار کنــده بودند.«

»حکایــت آنــان کــه بقــا را در بــا دیدند« یادداشــت‌های »ســپیده کاشــانی )ســرور 
باکوچــی(«، از زنــان شــاعر عصــر انقــاب، دربــاره دو ســفر به جنــوب اســت. او در 
ایــن کتــاب، خاطره‌هایــش از ســفر بــه جنــوب را می‌نــگارد و بــا نثــری آهنگیــن، 
همــان قطعــات ادبــی و نثرهــای شــاعرانه‌اش را بــه ذهن متبــادر می‌کنــد؛ نثرهای 
شــاعرانه‌ای کــه حقیقــت را بــه تصویــر می‌کشــند؛ نثرهــای شــاعرانه‌ای کــه فقط 
تخیــل و صُــوَر خیــال نیســتند؛ نثرهــای شــاعرانه‌ای کــه فقــط صنایــع لفظــی و 

معنوی نیســتند. 

ــیرین  ــخ و ش ــیِ تل ــت همراه ــت« روای ــع اس ــان جم ــته‌ها حواس‌ش »فرش
اســت؛ روایــت همراهــی بــا لحظاتــی از زندگــی مــادر شــهیدان »رضــا و علــی 
ــاب  ــد« اســت. فرشــته‌ها حواس‌شــان جمــع اســت شــامل ســه کت غیاثون
اســت. کتــاب اول، روایــت مــادر شــهید از رضــا و علی اســت؛ وقتی پیکــر رضا 
برنمی‌گــردد و چنــدی بعــد هــم شــهادت علــی. کتــاب دوم، روایتــی از پــدر 
شــهید اســت. او رزمنده‌ای اســت کــه در جبهه در قســمت تعاون و جمــع‌آوری 
پیکرهــای شــهدا مشــغول اســت. ســخت‌ترین بخــش کتــاب، یعنــی کتــاب 
ســوم، حــال‌وروز پــدر و مــادر شــهید در روزهایــی اســت کــه مادر شــهید هنوز 

آثــار روزهــای جنــگ را در خانــه می‌بینــد. 

»حنانــه« قصــه دختــر جنــگ‌زده‌ای اســت کــه به‌خاطــر حملــه »صــدام« بــه 
خــاک ایــران مجبــور شــده اســت شــهر و دیــارش را رها کنــد و به شــهرهای 
دیگــر بگریــزد. جنــگ همه‌چیــز حنانــه را از او گرفته اســت؛ اول خانــه پرُخاطره 
دوران کودکــی‌اش، بعــد مــال و دارایــی و نخل‌هــا و لنــج‌ پــدرش، بعــد پــدرش، 

بعــد مــادرش و بعد بــرادرش. 
حنانــه برُشــی از زندگــی »حنانــه نصــاری« و خانواده شــهید »حســن نصاری« 
اســت کــه شــاید هزارهــا مثــل آن را بتوانیــم پیــدا کنیــم؛ امــا آنچه ایــن کتاب 
را خواندنــی می‌کنــد، روایــت شــیرین راوی و قلــم جــذاب »مریــم بــرادران« 

اســت.



پیشنهاد ما: پس از استفاده این بروشوررا به دیگری هدیه بدهید

خاطرات ایران
شیوا سجادی

شهیدان قاضی به روایت مادر 
رخساره ثابتی

سوره مهر

سوره مهر

»خاطــرات ایــران« روایتــی جــذاب و خواندنــی از خاطرات تکنســین بیهوشــی، 
»ایــران ترابــی« از روزهــای جنــگ اســت کــه »شــیوا ســجادی« بــرای نگارش 
آن در ســال‌های 1383 و 1384، نزدیــک بــه 50 ســاعت مصاحبــه انجــام داده 
و حتــی بــا برخــی از رزمنــدگان و کادر درمانــی همــدوره ایران ترابــی نیز گفتگو 

ــت.  کرده اس
در بخشــی از کتــاب می‌خوانیــم: »دســت اولیــن نفــر را کــه گرفتم تا پیــاده‌اش 
کنــم بــا صــدای خفــه و گرفتــه‌ای کــه بــه زحمــت شــنیده می‌شــد، گفــت: 
دســت مــرا نگیریــد. گفتــم: باشــد. مــن گوشــه‌ ایــن پتــو را می‌گیــرم. شــما 
هــم گوشــه پتوهــای همدیگــر را بگیریــد و آهســته پشــت ســر هــم بیایید.« 

ــان،  ــن خنده‌هایش ــا، اولی ــد بچه‌ه ــد؛ تول ــان می‌مان ــوب یادش ــی خ ــا خیل مادره
ــه  ــا هم ــان. مادره ــیدن و مدرسه‌رفتن‌ش ــان، قدکش ــه بزرگ‌شدن‌ش لحظه‌لحظ
این‌هــا را خیلــی خــوب بــه خاطــر می‌ســپارند. نــه اینکــه بخواهنــد در خاطرشــان 
بمانــد یــا بــرای ایــن کار تــاش کننــد، نــه! آن‌ها بــه حکــم مادربــودن، حافظه‌های 
قــوی دارنــد. مــادر شــهیدان »اســدا... و محمــد قاضــی« هــم همین‌طــور اســت. 
تصاویــر کودکی‌هایشــان خیلــی خــوب در خاطــرش مانــده اســت. مادر شــهیدان 
قاضــی در دومیــن جلــد از مجموعــه کتاب‌هــای »مــادران«، از ازدواج خــود، 
بچه‌دارشــدنش، رشــدکردن پســرهایش محمــد و اســدا... و حتــی از جبهه‌رفتــن 

ــد.  ــا می‌گوی آن‌‌‌ه
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